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هــرج و مــرج. این توصیفی اســت که برای شــرایط امروز بازار نشــر کتاب‌های شــعر به‌کار می‌رود و با انتشــار 
اشعاری که به‌نظر بسیاری از کارشناسان کیفیت چندانی ندارند این هرج و مرج بیشتر و بیشتر هم می‌شود.

تقریباً سالانه نزدیک به دو هزار عنوان کتاب شعر در کشور منتشر می‌شود اما بسیاری از این کتاب‌ها دیده و 
خوانده نمی‌شوند و سهم قفسه‌های کتاب‌های شعر از کتابفروشی‌ها روز‌به‌روز کمتر می‌شود.

اتفاقی که به‌نظر کســانی مانند معصومه اکبری مدیر نشــر سیب سرخ نتیجه نبود نظارت بر محتوای اشعار 
اســت. نماینــده انجمن فرهنگی ادبی زنان ناشــر در نمایشــگاه فرانکفــورت و عضو هیأت مدیــره انجمن زنان 
ناشر می‌گوید: »با توجه به اینکه نظارتی بر محتوای شعر انجام نمی‌شود این هرج و مرج به‌وجود آمده است. 
محتوای اشعاری که متقاضی انتشار هستند باید کارشناسی شود و شعر بد مجال انتشار پیدا نکند اما این اتفاق 
نمی‌افتد و شــعر بد جامعه را اشــباع کرده است.«او معتقد است که بسیاری از ناشــران بدون برآورد هزینه و با 
درخواســت چند میلیون تومان حاضر به انتشــار کتاب‌های شعر می‌شــوند و چون نظارتی در این زمینه نیست 
بازار نشــر شعر نابسامان شده اســت. او می‌گوید: »ممیزی‌ها بسیار است اما برای چاپ و انتشار کتاب شعر این 
قانون وجود ندارد که کارشناسان خاص شعر محتوای شعر را بررسی و مشخص کنند که شعر محتوای درستی 
دارد یا خیر. به‌دلیل اینکه این شکل از نظارت وجود ندارد بازار از شعر بد اشباع شده تا حدی که حتی شعرهای 

خوب هم دیده نمی‌شوند و این معضل جامعه شاعران شده است«
ëë...آنچه مخاطب می‌خواهد

غیــر از ایــن هرج و مرج، به‌نظر می‌رســد فاصله گرفتــن مخاطبان و اهالی کتاب از شــعر هم باعث بی‌رونق 
شــدن بازار کتاب‌های شــعر شده است. شرایطی که بسیاری آن را نتیجه به روز نبودن ناشران و فاصله گرفتن از 

رسانه‌های جدید می‌دانند.
هرچند که تعدادی از ناشــران کتاب‌های شــعر با اســتفاده از رســانه‌های تازه مجازی مانند شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام تــاش کرده‌انــد گامی در این حــوزه بردارند اما نتیجــه این تلاش را در آمار فروش کتاب‌های شــعر 

نمی‌بینیــم. فریــاد ناصــری مدیر نشــر حکمت کلمه که ناشــر 
تخصصی ادبیات و فلســفه اســت ایــن انتقــاد را می‌پذیرد که 
ناشــران شــعر در ایــن حــوزه ضعــف داشــته‌اند امــا به‌عنوان 
ناشــر ادبیــات از یک گزاره اشــتباه گلایــه می‌کنــد. او می‌گوید: 
»گــزاره‌ای در بــازار کتاب رایج شــده که گفته می‌شــود: »شــعر 
فروش ندارد.« این جمله بدون هیچ پرسشی جا افتاده و همه 
آن را پذیرفته‌انــد و کســی نمی‌پرســد چــرا کتاب شــعر فروش 
نــدارد و اگر واقعــاً فروش نــدارد پس چطور کمــاکان در حوزه 
شــعر کلاســیک و حتی شــاعران معاصر جاافتــاده کتاب‌های 
پرفروش می‌بینیم؟ این گزاره سبب شده که کتابفروشی‌ها در 
پذیرش کتاب شــعر ســختگیری داشته باشــند. آنهایی هم که 
کتاب‌های شــعر را خریداری می‌کنند چــون انتخاب کتاب را با 
مخاطب‌ســنجی انجام نمی‌دهند کتاب‌هایی که خریده‌اند در 
کتابفروشی‌هایشــان باقی می‌ماند و این گزاره اشــتباه را بیشتر 

تأیید می‌کنند.«
او این مشکل را ناشی از نشناختن مخاطب می‌داند. اینکه 
امــکان حــرف زدن درباره شــعر خوب توســط کارشناســان در 
رسانه فراگیری مانند تلویزیون ایجاد نشده است: »مخاطب ما 
از آثار ادبی ما جا مانده اســت. اگر همه حافظ را دوست دارند 
بــه این دلیل نیســت کــه آن را کامــاً می‌فهمند بلکــه به‌دلیل 
تکرار و کثرت اســتفاده برای عموم قابل فهم شــده اســت. اما 
واقعاً شــعر معاصر ما به آن شدت و به آن میزان که نیاز دارد 
برای مخاطب عمومی کتاب شــرح داده و گفته شده که چطور 
باید شــعر معاصر را بخوانــی و از آن لذت ببری؟ در تلویزیون 
برنامه‌هایی برای معرفی کتاب داریم اما اگر کارشناسی، کتاب 
شــعری را هــم معرفی کند تعــداد زیادی از کســانی کــه آن را 
می‌خرند می‌گویند: خوب نبوده است چون فاصله میان خلق 
اثــر و مخاطــب به وجود آمــده و مردم کلید مواجهــه با آن اثر 

را ندارند.«
ناصری درباره فعالیت ناشــران کتاب‌های شعر در فضای 
مجازی و شــبکه‌های اجتماعی می‌گوید: »ناشر تلاش می‌کند 
صفحه مجازی در شــبکه اجتماعی درست و کتابی را معرفی 
کنــد امــا فعالیتش در حــد معرفی کتاب‌های شــعر ســطحی 
باقی می‌ماند. باشگاه‌های کتابخوانی در شبکه‌های اجتماعی 
تــاش نمی‌کننــد خوراکی به مخاطب بدهند که ســبب رشــد 
شــود بلکــه بــه مخاطــب آن چیزی را کــه خــودش می‌خواهد 
می‌دهنــد تــا بتواننــد او را نگــه دارند و بــا او بازارشــان را حفظ 
کنند. ناشران و این باشــگاه‌های مجازی اگر کمی ذهنیت‌های 
مخاطب را تغییر دهند مخاطب بازاری فرو می‌ریزد. به‌همین 

دلیل با کپشن‌های احساسی و جملات کوتاه و شعرهای خیلی ساده و یک بار مصرف آن چیزی را که مخاطب 
می‌خواهد به او می‌دهند، مخاطب جذب می‌کنند و لایک می‌گیرند. فاصله میان مخاطب و شعر جدی آنقدر 
زیاد شــده که هرچقدر کتاب‌های شــعر را تبلیغ و معرفی کنیم برای مخاطب جذاب و جالب نیســت. مخاطب 

چیز دیگری می‌خواهد و با او همسخن نیستیم و همین سبب شده شعر شرایط خوبی نداشته باشد.«
از دیگر مشــکلاتی که در چرخه سلامت حوزه نشر شــعر اختلال ایجاد کرده است، فرایند اعطای مجوزهای 
نشــر اســت. با یک آمایش ســاده می‌توان متوجه بی‌تجربگی و کم‌شناختی بســیاری از ناشران از حوزه فعالیتی 
خویش شــد. تدوین دوره‌هــای کارورزی و آموزش‌های تخصصی و پیمایش متقاضیان می‌تواند به خودی‌خود 
مقتضیات حرفه‌ای‌گری را در حوزه نشر تأمین نماید. در اغلب تولیدات حوزه نشر شعر هیچ نشانه‌ای از رویکرد 
حرفــه‌ای در مؤلفه‌هایــی همچون طراحی جلــد، قطع کتاب، کیفیت چاپ و ویرایش متن دیده نمی‌شــود. این 
وضعیت بخصوص در نشرهای شهرستان آشکارتر به چشم می‌خورد و شاید یکی از کم‌اقبالی‌های این بخش از 

تولیدات شعری در جغرافیای دور از پایتخت همین ساده‌انگاری‌ها و کم‌توجهی‌هاست.
احمد شایســته مدیر نشــر کارما که به‌عنوان نشری شهرســتانی خود را معرفی می‌کند با پذیرش این نقیصه 
از دلایل آن یاد می‌کند: »حرفه‌ای‌گری قطعاً لازمه صنعت نشــر اســت اما قبول کنید رویکرد حرفه‌ای بضاعت 
حرفه‌ای نیز می‌طلبد. مثلًا اگر دســتمزد طراحان درجه‌یک و قیمت ملزومات کیفی چاپ را کنار هم بگذاریم 
قطعــاً ناگزیــر خواهیم بود که مبلغ پشــت جلد را متناســب بــا هزینه‌کرد مربوطه تنظیم کنیم کــه به هیچ وجه 
نمی‌توانــد در اقنــاع مخاطــب بــه خرید کتاب مؤثر بیفتد. سال‌هاســت کــه از ارگان‌های شــهری می‌خواهیم در 
روزهایی از سال و به بهانه‌هایی همچون هفته کتاب، نمایشگاه‌های استانی و... به تبلیغ کتاب بپردازند اما لبیکی 
شــنیده نمی‌شود و قطعاً همین دست‌تنها باقی‌ماندن ناشــران به حذف هزینه‌ها به‌منظور زنده‌ماندن و نفس 

کشیدن نشر منتهی می‌شود.«

ëë انتشار کتاب برای شاعر، با دغدغه‌هایی
تناســب  نشــر،  حرفه‌ای‌بــودن  همچــون 
شــکل و قطــع و طــرح و بالاخــره توزیــع، 
همراه اســت. چقدر در انتشار آثار خود به 
تحقق این دغدغه‌ها دسترسی داشته‌اید؟

هنگامی که کسی می‌خواهد اثر فرهنگی 
خــودش را منتشــر کنــد )در هرجــای دنیا( 
تجــاری-   - فرهنگــی  بــرآورد  یــک  قطعــاً 
تبلیغاتــی از اثــرش دارد؛ اگرچه نانوشــته؛ 
درســت مثل هر فرد یا مجموعه دیگری که 
تصمیم به عرضه یک محصــول می‌گیرد. 
این برآورد، از سویی به کیفیت و جذابیت 
محصــول، مربــوط اســت و از ســوی دیگر، 
بــه تقاضــای جامعه هــدف و نظــام توزیع. 
اگر فــرد صاحب ایــده، شــخصاً امکانات و 
شرایط لازم برای تولید و توزیع محصولش 
را نداشته باشد، مجبور است از ظرفیت‌ها 
و امکانات دیگران استفاده کند؛ دیگرانی که 
هم ســرمایه لازم برای تولید را داشته باشند 
و هم ســازوکار تولیــد و پخــش محصول را 
بشناســند. اگر تولیــد چنیــن محصولی، با 
ارزیابی‌های  بالادســتی،  هدف‌گذاری‌هــای 
و  تولیــد  دســت‌اندرکاران  ســودمحورانه 
توزیع و نیز اقبال مخاطب، همســو باشــد، 
مشــکل چندانی وجود نخواهد داشت اما 
اگر محصول مورد نظر، به‌هر دلیل، با بخشی 
یــا تمامی ایــن خواســته‌ها منافات داشــته 
باشد، مشــکلات آغاز خواهد شد؛ خصوصاً 
در ســرزمین مــا که پســندها، بــه طیف‌های 
مشــخص و اندک، محدود اســت. بیشــتر 
نشرهای حرفه‌ای نیز به رعایت این قواعد، 
مقیــد هســتند. قاعدتــاً مؤلف تازه‌جــو، اگر 
واقع‌بین باشــد، انتظارات خود را بر همین 
مبنا تعریــف خواهد کرد و بــر مبنای همان 
تعریف، به نتیجه خواهد رســید که باید چه 
کند. مــن به‌عنــوان یــک مؤلــف واقع‌بین 
تجربه‌گــرا که آثــارش همســویی خاصی با 
هیچ کدام از عوامل مؤثری که به آنها اشاره 
کردم نداشته و ندارد، در انتشار اولین اثرم، 
انتظار خاصی از ناشران حرفه‌ای نداشتم و 
به همین دلیل، تلاشــی هم نکردم؛ چون نه 
می‌خواســتم و نه بلد بودم و نه واســطه‌ای 
داشــتم. دربــاره کتاب‌های بعــدی، بعضی 
چیزها فرق کرد؛ چون من ساکن مرکز شدم 
و در عین حال، تجربه و ســابقه بیشتری هم 
حاصل شده بود؛ بنابراین، هم دیگران من 
را بیشتر شــناختند و هم نگاه من معتدل‌تر 
شــد. قاعدتــاً در چنیــن شــرایطی، بخــش 
بیشتری از انتظارات من برآورده شد؛ اما باز 
هم مراحل مهمی همچون معرفی و پخش 

کتاب، خوب پیش نرفت.

ëë بگوییــد؛ خــود  آثــار  نشــر  تجربیــات  از 
خاصــه اگــر کتابی بــه هزینه خود منتشــر 
کرده‌ایــد. یــا اگــر دعوتــی از ناشــری برای 
انتشــار کتاب‌هایتان داشــته‌اید، چقدر به 

تعامل منجر شده است؟

من نخست به این موضوع مهم اشاره 
کنم که در اصفهان ما باوری وجود داشــت 
مبنی بر این که »شاعر نباید خودش کتابش 
را چــاپ کند؛ بایــد کتابش را چــاپ کنند«؛ 
قاعدتاً با این توجه و زنهار که اگر شعر کسی 
به حد چاپ شــدن رســیده باشــد، کســانی 
سراغش خواهند آمد. اما من و یکی دو نفر 
از دوســتانم که ســعی می‌کردیم فضاهای 
نمی‌توانســتیم  کنیــم،  تجربــه  را  تــازه‌ای 
منتظر چنین اتفاقی باشــیم؛ چون قاعدتاً 
ناشران دولتی یا ناشران خصوصی حاضر 
به پذیرش این ریســک نبودند و مخاطب 
عام هم که با این فضاها آشــنایی نداشت. 
واقعاً هم اصراری به چاپ کتاب نداشــتم؛ 
تــا این کــه در یکی از ســفرهایم بــه زنجان، 
اســتاد زنده‌یادم حســین منزوی حکم کرد 
که دســت به کار چــاپ کتاب شــوم؛ با این 
اســتدلال که »هــم خوانده می‌شــوی و هم 
دســتت از شعر منتشرنشده خالی می‌شود 
و مجبور می‌شــوی شــعر تــازه بنویســی«. 
بــر همیــن مبنا و بــا توجــه به ســکونت در 
اصفهان، تصمیم گرفتم با یکی از دوستان 
ناشــرم در اصفهان کار کنم تا بتوانم تقریباً 
در همه مراحل، در روند آماده‌سازی کتاب، 
مشــارکت داشــته باشــم. به ایــن ترتیب، 
چاپ نخســت مجموعه اولم )غزل مزل( 
با هزینه خودم و از سوی انتشارات گفتمان 
اندیشــه معاصر منتشر شــد و البته به‌دلیل 
دوستی من و ناشر و انجام بسیاری از کارها 
توســط خــودم و دوســتان دیگــرم )طراح 
جلد و...( خیلی از هزینه‌ها حذف شــد یا به 

حداقل رسید. 
مجموعــه،  ایــن  پخــش  در  ناشــر 
نمی‌توانســت نقش چندانی داشــته باشد 
امــا بــرای آن، نشســت رونمایــی شــایانی 
برگــزار کرد. نهادهای دولتــی و عمومی هم 
حتــی نســخه‌ای از این کتــاب نخریدند؛ در 
حالی که مثلًا ادارات کل ارشاد، از کتاب‌های 
شــعری که به داوری آگاهــان، چندان قوی 
هم نبود، حداقل 300-200 نسخه خریداری 
می‌کردند. شــاید مشــکل اصلی این بود که 
بر کتــاب مــن، دو اســتادم حســین منزوی 
و محمــد مســتقیمی )راهــی( بــا نهایــت 
کرامت، مقدمــه نوشــته و آن را تأیید کرده 
بودنــد. دومیــن کتــاب مــن کــه به‌صورت 
گزیده شــعر و ترانه و با نــام »نمی‌دانم‌ها« 
سر و شکل گرفت، حاصل دعوت انتشارات 
تــکا بــه نمایندگــی از معاونــت فرهنگــی 
وزارت ارشاد بود. این مجموعه کنار حدود 
120عنــوان دیگر از مجموعه‌های شــاعران 
برگزیده، با پرداخت حق‌التألیف متعارف 
از ســوی ناشر، انتشــار یافت و در دو چاپ و 
12هزار مجلد، به دســت مخاطبان رسید. 
توزیع ایــن کتاب‌هــا بیشــتر در کتابخانه‌ها 
گرفــت.  صــورت  اســتان‌ها  کل  ادارات  و 
کتــاب ســوم مــن »از عشــق تا عشــق« که 
یــک گفت‌وگــوی بلند بــا حســین منزوی 
و 40 عکــس مرتبط گرفته شــده بــا دوربین 
مؤلف را شــامل می‌شود، به پیشــنهاد نشر 
فصــل پنجم بــا شــمارگان 1100نســخه و با 
کیفیت مطلوب به چاپ رســید که با‌وجود 
معرفی نســبتاً ضعیف، با اســتقبال خوبی 
مواجه شــد و الان بیش از دو سال است که 

نایاب شــده اما ناشــر بــرای تجدید چاپ 
آن اقدامی نکرده اســت. البته ناشــر، 

همزمان چاپ دوم مجموعه »غزل 
مــزل« را هــم بــا طراحــی جدیــد 

منتشــر کرد. دربــاره »از عشــق تا 

عشــق« این توضیح ضروریست که من با 
توجه به برخــی ملاحظات، حدود 10ســال 
صبر کردم تا شــرایط نســبتاً دلخواه، فراهم 
شــود و بتوانم امانتی که در اختیــارم بود را 
به تمامی به دســت مردم برســانم. این دو 
کتاب هم علاوه بر تعهد ناشر به تأمین نظر 
من در جزئیات فنی و فیزیکی، با پرداخت 
حق‌التألیف متعارف منتشــر شد اما به‌نظر 
خودم معرفی و پخش حرفه‌ای و دلخواهی 

نداشت.

ëë به‌نظر شما مهم‌ترین مشکل نشر کتاب در
حوزه شعر، چیست؟

ایــن کــه متأســفانه فراگــرد پذیــرش و 
نشــر کتاب، بیــش از حــد، منفعت‌جویانه 
و غیرفرهنگــی شــده اســت؛ چــه منفعت 
مدیریتــی و چه منفعت تجــاری. به‌همین 
ناشــران،  اتفــاق  بــه  قریــب  اکثــر  دلیــل، 
دیگــر نقــش چندانــی در یافتــن و معرفی 
چهره‌های جدید ایفا نمی‌کننــد و حتی اگر 
کمترشناخته‌شــده  جوان  شــاعران  ســراغ 
بروند، با همان برآورد ســودجویانه است. 
البتــه گاهی هــم به‌نظر می‌رســد انتخاب و 
انتشــار یک مجموعه شــعر، هیچ درآمدی 
برای ناشــر نداشــته باشــد و حتــی منجر به 
ضرر شــود؛ امــا به احتمال بســیار زیــاد، در 
آن حالت هم ناشــر پی منافع دیگری بوده 
است. در گذشته احترامی که ناشران برای 
لوگو و پیشــینه خود قائل بودنــد، از خیلی 
انتخاب‌های اشتباه، پیشــگیری می‌کرد اما 
الان می‌بینیــم که یک ناشــر بســیار معتبر، 
ضعیف  بســیار  مشــق‌های  راحــت  خیلی 
یک بازیگر را به‌نام شــعر و با کیفیت بسیار 
عالی فنی و فیزیکی منتشر می‌کند. خلاصه 
بگویــم که ناشــر، مرعــوب مخاطبی شــده 

است که حاضر است پول خرج کند.

ëë اگــر قبــول کنیــم در روزگار مــا چند ناشــر
خــاص به‌هر دلیــل به‌عنــوان ناشــران برند 
شــعر معرفی شــده‌اند و بازار کتــاب و توزیع 
چگونــه  آنهاســت،  چنبــره  در  بیشــتر  آن، 
نشــرهای  خاصــه  نشــرها  دیگــر  می‌تــوان 
شهرســتانی را بــه بهبــود وضعیــت خود و 

ارتقای سطح کیفی تولیدات تشویق کرد؟

قطعــاً در ایــن زمینــه هم مثل بســیاری 
از زمینه‌هــای دیگــر، باید انگشــت اتهام را 
به‌طرف مدیــران ظاهراً فرهنگی‌ای بگیریم 
که غیرحرفــه‌ای و ریاکارانه رفتــار می‌کنند. 
تــا وقتــی کــه بیت‌المــال اختصاص‌یافته 
بــه حــوزه فرهنگ، بــا رویکــرد حرفــه‌ای و 
واقع‌بینانه صرف ارتقــای فرهنگ عمومی 
نشــود، روزبــه‌روز پســند مخاطب، بیشــتر 
افت خواهد کرد و به تناســب آن چهره‌ها 
و متن‌هــای غیراصیل‌تری جــای صاحبان 
مدیریــت  اگــر  گرفــت.  خواهنــد  را  حــق 
فرهنگــی، ارزیابــی تخصصــی دقیقــی در 
بررسی عملکرد کیفی ناشران داشته باشد و 
بر همان مبنا برای آنها امتیازاتی قائل شود، 

قطعاً هم ناشــران فرهنگی‌تر 
تقویت خواهند شد 

و هم مخاطب، 
بــه 

محصــولات مرغوب‌تــری دســت خواهــد 
یافت.

ëë به‌نظــر شــما آیــا در حــوزه نشــر و پخــش
کتاب‌های شعر، مافیا وجود دارد؟

مخاطــب  ســالی  چنــد  کــه  هر‌کســی 
جــدی شــعر بــوده باشــد هــم می‌دانــد که 
دســته‌بندی‌های  شــعر،  کتاب‌هــای  بــازار 
خــاص خــودش را دارد. ناشــران دولتــی، 
برخــی  بــه  متمایــل  ســنتی  ناشــران 
چهره‌هــای دانشــگاهی، ناشــران متمایــل 
بــه شبه‌روشــنفکری و.... جالــب ایــن کــه 
به‌نظر می‌رســد ایــن گروه‌هــا بــه تعامل با 
هــم رســیده‌اند و هــر کــدام کار خــود را بــه 
صورتــی دلخــواه پیــش می‌برند. بســیاری 
از چهره‌تراشــی‌ها هــم در همیــن مافیاهــا 
ایــن  می‌شــود.  پیگیــری  و  برنامه‌ریــزی 
رویــه همیشــه وجود داشــته اما بــا توجه به 
فراگیرترشــدن رســانه‌های غیرتخصصی و 
تأثیــرات گســترده آنها بر ذهــن مخاطب، 

روزبه‌روز، پررنگ‌تر می‌شود.
هــم  شــعر  ناشــرهای  از  دیگــری  گــروه 
هستند که اساساً بیشــتر پیمانکار محسوب 
انتشــار  بــرای  خودشــان  چــه  می‌شــوند؛ 
را  آن  و  کننــد  ســرمایه‌گذاری  کتــاب  یــک 
بــا ارتباطاتــی کــه دارنــد بفروشــند و چه از 
مؤلف، دســتمزد تولید بگیرنــد و کتابش را 
پس از انتشــار، بــه خودش تحویــل بدهند 
و در پخــش آن، قدمــی هــم برندارند. برای 
این گروه، انگیزه‌های غیراقتصادی متصور 
نیســت و نه‌تنها کمکی به مؤلف نمی‌کنند 
بلکه بســیاری اوقات، فرصت‌های او را هم 
اشــغال می‌کنند. مثلًا مؤلف، ســرمایه‌گذار 
کتاب بوده اما ناشر با ارتباطات و روش‌هایی 
که می‌شناســد، ســهم خودش از چاپ را به 
ادارات و نهادها می‌فروشد و از دو سو منتفع 

می‌شود.

ëë پیشــنهاد شــما بــرای بهبــود اوضاع نشــر
کتاب‌های شاعران جوان چیست؟

تا وقتی که سازوکارهای حمایتی مربوط 
بــه کتاب، اصــاح نشــده، بهتریــن کار این 
اســت که خود شــاعران جوان بــه یکدیگر 
کمــک کننــد. ســازوکاری کــه به ذهــن من 
می‌رســد این اســت که حتی اگر قرار است 
خودشان ســرمایه‌گذار باشــند، آثارشان را 
در شــمارگان کمتر و نوبت‌های بیشــتر )به 
تناســب پخش( چاپ کننــد و در گروه‌های 
چندنفــره، بــرای معاوضــه کتاب‌هایشــان 
برنامه‌ریزی داشته باشند؛ یعنی مثلًا در یک 
گروه بیســت‌نفره، هر عضو، یک‌بیســتم از 
کتاب‌هایش را برای هر عضو دیگر بفرستد. 
به این ترتیب هر کــدام از آنها برای معرفی 
و پخش بیســت عنوان کتاب با تنوع بیشتر 
و تعداد کمتر تــاش خواهد کرد و دیگر قرار 
نیســت یک نفر به‌ تنهایی با تعداد زیادی از 

یک عنوان کتاب مواجه باشد.

... شاعر، تنهاست
گفت‌وگو با ابراهیم اسماعیلی اراضی

به بهانه‌ نمایشگاه مجازی کتاب و وضعیت نشر تخصصی شعر

شرایط این روزهای کتاب‌های شعر در بازار نشر

میان شعر و مخاطب فاصله افتاده است

 تقریباً سالانه نزدیک به 
دوهزار عنوان کتاب شعر در 
کشور منتشر می‌شود اما بسیاری 
از این کتاب‌ها دیده و خوانده 
نمی‌شوند و سهم قفسه‌های 
کتاب‌های شعر از کتابفروشی‌ها 
روز به روز کمتر می‌شود.
ممیزی‌ها بسیار است اما 
برای چاپ و انتشار کتاب شعر 
این قانون وجود ندارد که 
کارشناسان خاص شعر محتوای 
شعر را بررسی و مشخص کنند 
که شعر محتوای درستی دارد یا 
خیر...
اگر همه حافظ را دوست دارند 
به این دلیل نیست که آن را 
کاملًا می‌فهمند بلکه به‌دلیل 
کثرت استفاده قابل فهم شده 
است. اما واقعاً شعر معاصر ما 
به آن میزان که نیاز دارد شرح 
داده  و گفته شده که چطور باید 
شعر معاصر را بخوانی و از آن 
لذت ببری؟

گروه فرهنگی:یکی از مواهب کرونا، ضرورت تغییر و تحول در برخی فرآیندهای محتوم بوده اســت که پیشــترها هر گونه طرحی برای تغییر را ناشــدنی می‌دانستند. از این 
جمله می‌توان به نمایشــگاه کتاب تهران اشــاره کرد که به زعم منتقدان نه یک نمایشگاه که فروشگاهی بزرگ برای ناشران بوده است. امسال کرونا بی‌هیچ جار و جنجالی 
نمایشگاه را به فروشگاه بدل کرد.»شعر« یکی از پررنگ‌ترین حوزه‌هایی است که همواره در نمایشگاه از مخاطبان قابل توجهی برخوردار بوده است. حوزه‌ای تخصصی در 
نشر که البته همواره رنج‌ها و ریاضت‌هایی داشته است. در این گفت‌و‌گو با ابراهیم اسماعیلی اراضی که در دو دهه اخیر در تربیت هنرجویان شعر و کارشناسی نشست‌های 
ادبی و نقد شــعر و بالاخره تولید کتاب، کوشا بوده است، به خدمات و خطرات نشــر شعر پرداخته‌ایم. قطعاً این گفت‌و‌گو در کنار گفت‌و‌گوهای دیگری که با برخی ناشران 

شعر داشته‌ایم، خواندنی خواهد بود.

ارمغان بهداروند
شاعر


